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کندگـی و ازهم پاشـیدگی؛  ۱. احتمـالًا پیـش از تـاب آوری، ناپایـداری بـود و پیـش از دوام، پرا
این هـا را تصاویـر سـال های ابتـدای جوانـی ام یـادآوری می کننـد، آن زمـان که هنـوز هیچ یک 
از آن هـا، چـه پایـداری و چـه ناپایـداری، چـه تـداوم و چـه انهدام، بـدل به مفهوم، به سـازه ای 
از  تصویـر  ماندگارتریـن  می شـدند.  درک  و  لمـس  غریـزی  شـکلی  بـه  و  بودنـد  نشـده  نظـری 
کندگـی یـک سـرزمین، یـک اقلیـم اسـت، تصویـر بی رحمـیِ  آن سـال ها تصویـرِ تجزیـه و پرا
کِ امیـر نـادری. سـرزمین فیلـم  ک در فیلـم آب، بـاد، خـا نیروهـای طبیعـت: آب، بـاد و خـا
نادری که بی نام ونشـان بود و می توانسـت همین دور و برمان یا کمی دورتر باشـد، ویران شـهرِ 
کنده، زمین از تشـنگی ترک خورده بود  یاچه خشـک شـده بود و جمعیت پرا مجسـم بود: در
بـی  صاحبان شـان،  کتری هـا، همـه ی منسـوجات و مصنوعـات،  و   و سـطل ها و ظرف هـا 
پسـرک،  بودنـد.  افتـاده  بی مصـرف  و  تنهـا  ک  خـا از  گوشـه ای  در  رهـا  بـی  سازندگان شـان، 
یـد و چیـزی جـز تباهـی و بقایـای  یـد و می دو حیـران و آشـفته، در جسـتجوی خانـواده می دو
تـاب  یـک سـرزمین،  ناپایـداری  ک  بـاد، خـا نمی شـد. آب،  تلف شـده نصیبـش  حیوانـات 
یـد و خشـکی و تنهایـی و درماندگـی را بـر  نیـاوردن و تسـلیم شـدنِ آن بـود. بـاد بی وقفـه می وز

صـورت پسـرک، بـر صـورت مخاطـب، بـر مـن، می کوبیـد.

سخن مترجم
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در همـان سـال های جوانـی، دو سـه سـال بعدتـرش شـاید، بـار دیگـر همیـن احسـاس، 
کـردم: این بـار در مواجهـه بـا  گسـتره ی تصـور تجربـه   همیـن انـزوا را در پهنـه ی تصویـر، در 
ک سـاخته شـده بـود و  کـه سـال ها قبل تـر از آب، بـاد، خـا ی  پ مثـل پلیـکانِ  پرویـز کیمیـاو
همـراه بـا پیرمـردی رنجور و فراموش شـده، در قلعـه ای ویران روزگار می گذرانْـد. زمین لرزه ای 
کنـون  کـرده بـود و ا کنان پیشـینش تهـی  قلعـه ی سـابق بـر ایـن شـکوهمند را ویـران و از سـا
کنش آسـیدعلی میـرزا بـود. او تنهایـیِ یـک پیرمـرد در بی اعتنایـی دیگر انسـان ها و  تنهـا سـا
کـه پایـان هر دو فیلـم، فرجام  تنهایـی یـک سـرزمین در بی رحمـی طبیعـت بـود. می دانسـتم 
کنـون  ک و پیرمـردِ پ مثـل پلیـکان ربطـی بـه واقعیـت، بـه این جـا و ا پسـرکِ آب، بـاد، خـا
نداشـت. پسـرک نومیدانـه بـر زمیـن خشـک می کوبیـد و تصویـرِ او در همراهـی بـا سـمفونی 
کـه از هر سـو، از همه جـا می جوشـید و بیابان  پنجـم بتهـوون بـرش می خـورد بـه آب، بـه آبـی 
گلشـن و  یـا می شـد. پیرمـرد هـم، از آن سـو، رخـت سـفید بـر تـن، خرابـه را بـه قصـد بـاغ  در
کیِ پلیکان  یای سـپیدی و پا دیـدار بـا پلیـکان تـرک می کـرد، تـن بـه آب می زد و خـود را در رؤ

غـرق می کـرد.
تصاویـر  بـا  فیلـم  دو  هـر  و  بـود  سـینما  هدیـه ی  داسـتان،  موهبـت  دو  آن  رسـتگاری 
صحـه  رهایی بخـش  خیـال  ایـن  بـر  خیالـی،  معجـزه ی  ایـن  بـر  پایانی شـان  آهسـته ی 
می گذاشـتند. بـا آن هـا می شـد اسـتعاره ی خشکسـالی و زمین لـرزه را بـه سـلامت پشت سـر 
کـرد، نمی شـد تنهـا بـه  گذاشـت امـا بـرای واقعیـتِ خشکسـالی و زمین لـرزه نمی شـد کاری 
رحمـت آفریننـده و قـدرت اعجـاز او در لحظـه ی آخـر امیـد بسـت، نمی شـد تهدیدهـای 
مصائـبِ  و  واقعیـت  بـود.  گـو  دعا و  سـپرد  تقدیـر  دسـت  بـه  را  طبیعـت  درونـی   و  بیرونـی 
کـش بسـی سـخت تر و پیچیده تـر از جهـان قصـه و تمثیـل بـود، و بـرای نجـات، بـرای  هولنا
گـذار از ناپایـداری بـه پایـداری، از تسـلیم بـه تـاب آوری، بـه چیزهـای بیشـتری نیـاز بـود، 
چیزهایـی از جنـس بـاور فـردی و عمـل جمعـی؛ این هـا البته تضمینِ پیـروزی، و حتمیتِ 
کنان یک شـهر و مردمان یک  غلبـه بـر مصائـب و جراحت هـا نیسـتند، امـا تنهـا دارایی سـا
یـخ فجایـع بشـری و انهـدام شـهرها، چـه بسـیار رنج هـا  سـرزمین محسـوب می شـوند. در تار
کـه بـدون پشـتیبانی عـزم و اقتـداری از سـوی حکومت هـا  و تلاش هـای جمعـی آدمیـان 
و  دولتـی  کلان  بودجه هـای  و  برنامه هـا  بسـیار  چـه  و  رفته انـد  هـدر  سیاسـی  یم هـای  رژ و 
کمـک تقدیـر و امدادهـای  کـه بـا بی عملـی و انفعـالِ شـهروندان هـرز رفته انـد. بـا  سـازمانی 
گذاشـتن آن را بـه شـیوه ای معکـوس و  یـخ یـک فاجعـه و پشت سـر  غیبـی شـاید بتـوان تار
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کـرد امـا بـه مـدد آن هـا قطعـاً نمی تـوان آن فاجعـه و دوران پـس  سـال ها بعـد از واقعـه روایـت 
کـرد. از آن را زندگـی 

کـه شـهر از نـو  ۲.چنـد ماهـی از آتش سـوزی و ریـزش سـاختمان پلاسـکو تهـران می گذشـت 
کـه ابتـدا  کـردم. هنـوز چیـز چندانـی از ترجمـه ی مقاله هـای انتخابـی نگذشـته بـود  را شـروع 
کمـی بعـد زمین لـرزه ی مـلارد. در حالـی  کـه در  کرمانشـاه از راه رسـید و  زمین لـرزه ی مهیـب 
بهـت و انـدوه از راه دور حادثـه ی اول بودیـم، دومـی خودمـان و خانه هایمان را از نزدیک ترین 
کندگـی و آشـفتگیِ سـرزمین  فاصلـه لرزانـد. از همـان نخسـتین دقایـق پـس از زلزلـه، یـاد پرا
کنـده بـود، خیابان هـا و بزرگراه هـا  ک افتـادم. چهـره ی شـبانه ی شـهر را دود آ آب، بـاد، خـا
کجـا؟   پـر از ماشـین بودنـد و پمب بنزین هـا در انتظـار صفـی طویـل از متقاضیـانِ فـرار. بـه 
پچ پچ هـای شـبانه  و شـهرمان.  و خیابـان  از خانـه  غیـر  این جـا،  از  غیـر  هـر سـو. جایـی   بـه 
گـوش بـه گـوش، خانـه بـه خانـه بزرگ تـر و بلندتـر می شـد و شـایعهْ شـهر را پـر می کـرد. خبری از 
مقاومـت و عمـل جمعـی نبـود، تـرس و بی اعتمـادی حـرف اول را مـی زد. شـهر بـا آنچـه در آن 
کمانش  کنان و حا ماه هـا از تـاب آوری می خوانـدم و می دیـدم، فاصلـه ای بعید داشـت و سـا
گویـی بـا اصـول و الزامـات عملـی آن، یکسـر بیگانـه بودنـد. پیـش از همـه، ایـن شـامل خودم 
هـم می شـد. بـه عنـوان دانشـجوی تمام وقـت و معلم پاره وقت شهرسـازی دسـتم خالی بود و 
شـهر از نـو پیـش از دیگـران می بایسـت به خـودم چیزی می آموخت. حـالا دیگر لمس و درک 
کافـی نبـود، بلکـه بـرای درک سـازوکار و چگونگـیِ مواجهـه ی شـهرها در برابـر فاجعـه  غریـزی 
یخ  می بایـد تـاب آوری را در قامـت یـک مفهـوم و روایـت تاب آوری شـهرها را در قالب یک تار
دنبـال می کـردم. شـهر از نـو شـامل مجموعـه مقالاتی   اسـت که هر  یک به سـهم خـود به درک 

یخی کمـک می کنند. ایـن قامـت مفهومـی و ایـن قالـب تار
هـر شـرح و توضیحـی دربـاره ی فاجعـه و تاب آوری، معانی، اَشـکال، اصول و مضامین 
هـر یـک از آن هـا، در ایـن مجـال اندک، بیهوده و گزاف خواهد بـود. مقاله ی ورودی و پایانی 
کتـاب، هـر دو بـه قلـم مشـترک لارنـس جـی. ویـل و تومـاس جـی. کامپانـلا، مبسـوط و دقیق 
یده انـد. بـرای خواننـده ی عجـول، بـرای کسـی که فقـط در پی  ایـن مضامیـن و اصـول را کاو
کلیـدی بحـث باشـد، احتمـالًا مطالعـه ی همیـن دو  سـر درآوردن از رئـوس اصلـی و نـکات 
کـه شـاید  کلیـدی را از دسـت خواهـد داد  مقالـه راهگشـا خواهـد بـود امـا او قطعـاً چیـزی 
کـه چطـور،  یـخ یـک مفهـوم، بدیـن معنـا  مهم تریـن ویژگـی کتـاب حاضـر باشـد: زندگـی و تار
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موفـق شـده اند  کنان شـان  و سا روایت هایـی، شـهرها  بـه چـه  توسـل  بـا  و  در چـه شـرایطی 
یـخ تـاب بیاورنـد و بعـد از تحمـل دوره ای تلـخ  شـکل های مختلـف فاجعـه را در طـول تار
کننـد.  راسـت  قـد  دوبـاره  یختن هـا،  ر فـرو  و  شـدن ها  خـم  و  کامی هـا  نا از  جراحت بـار  و 
یـخ انضمامـی و مشـخص مردمـان،  کشـیدن تار کتـاب بـا پیـش  شـش مقالـه ی میانـی ایـن 
قامـت  و  می کاونـد  سـال ها  گـذر  در  را  تـاب آوری  شـهرها،  و  مدیریت هـا  حکومت هـا، 

یـخ می خواننـد. گسـتره ی تار مفهومـی آن را در قالـب و 
کلاسـیکِ آتش سـوزی سـال ۱۸۷۱  کشـیدن دو مثـال  بـا پیـش  رُزواریـو  کِویـن  مقالـه ی 
شـگفت انگیز  اسـتقامت  داسـتانِ  سان فرانسیسـکو،   ۱906 سـال  زمین لـرزه ی  و  گو  شـیکا
شـهرهای آمریکایـی در مواجهـه بـا انـواع و اقسـام آتش سـوزی ها و سـیل ها و زمین لرزه هـا و 
کـه فاجعـه  جنگ هـا را روایـت می کنـد. او بـا طـرح مفهـوم »تخیـل روایـی«، نشـان می دهـد 
کـه همـواره محرکـی بـرای پیشـرفت در طـول  کشـور نـه نشـانه ی ناامیـدی،  بـرای مـردم ایـن 
یـداد تصادفـی یـا اتفاقـی  یـخ بـوده اسـت. بـه بـاور او، فاجعـه بـرای آمریکایی هـا نـه یـک رو تار
همـه ی  به رغـم  کـه  داسـتانی  اسـت؛  عبرت آمـوز  و  پرمعنـا  و  متلاطـم  داسـتانی  کـه  گـذرا، 
شـاخ وبرگ ها و تفاوت هایـش از مـکان و حادثـه ای بـه مـکان و حادثـه ای دیگـر، واجـد یـک 
کـه می توانـد بازماندگان  پذیـر؛ همان عاملی  اصـل ذاتـی مشـترک اسـت: پایانـی خـوش و باور
کنـد. مقالـه ی رُزواریـو، بیـش از  کار و سـاخت دوبـاره دعـوت  را آرام و شـاهدان فاجعـه را بـه 
کـه چطـور فجایـع نیازمنـد روایت هـا هسـتند تـا معنـادار شـوند و  کیـد دارد  هـر چیـز، بـر ایـن تأ

چطـور روایت هـا نیـز متقابـلًا متکـی بـه فجایـع هسـتند. 
متلاطـم  یـخ  تار دل  در  سـپتامبر  یـازده  حمـلات  نشـاندن  بـا  پِیـج  مَکـس  مقالـه ی 
ایـن  فانتـزی  و  واقعیـت  هم آمیختـن  در  بـا  و  نیویـورک  بازسـازی  و  ویرانـی  از  سرشـار  و 
کـه چطـور نیویـورک هـر روز و هـر شـب در واقعیـت و در تصویـر، در  شـهر، نشـان می دهـد 
او غـرق  نـو زاده می شـود.  از  بازنمایـی، بی وقفـه تخریـب و  ی  زندگـی روزمـره و در قلمـرو
گرافیکـی،  در میـان فیلم هـا و رمان هـای علمی-تخیلـی، عکس هـا، نقاشـی ها، هنرهـای 
یـخِ  تار کامپیوتـری،  نرم افزارهـای  و  کارتون هـا  کارت پسـتال ها،  تلویزیونـی،  گهی هـای  آ
ویرانـی و تولـد دوبـاره ی نیویـورک را دهـه بـه دهـه و مـورد بـه مـورد روایـت می کند. مـرز میان 
ک بـه مویـی بند اسـت و دور نیسـت روز و لحظه ای  فانتزی هـا و کابوس هـا بـا وقایـع هولنـا
یخـی اش بـه مکان هایـی شـعله ور و  کـه نمادهـای درخشـان یـک شـهر و یادمان هـای تار

بـدل شـوند. هراس انگیـز 
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ـد اسـت. او 
َ
پـاره موضـوع مقالـه ی برایـان ل پـاره و تـاب آوری دو پـاره، بازسـازی دو  شـهر دو

کـه جدل هـای  گسـترده اش مخاطـب را بـه دوران جنـگ سـرد و شـهری می بـرد  بـا پژوهـش 
کـدام بخـش وارث و حافـظ  کـرده بودنـد.  یـک بـه دو بخـش جداافتـاده تفکیکـش  ایدئولوژ
کـه  فرهنـگ ملـی آلمـان بـود: شـرق یـا غـرب؟ هـر دو در پـی احیـای میـراث ملـی ای بودنـد 
یـه، دو اسـتراتژی و دو ایدئولـوژی  به ظاهـر بـه دسـت نازی هـا تحریـف شـده بـود امـا بـا دو رو
کارزار نمادیـن جنـگ سـرد احضـار  ـد تـاب آوری و بازسـازی را در 

َ
کامـلًا متفـاوت. مقالـه ی ل

کلان سیاسـی بـر معمـاری و برنامه ریـزی شـهری را نشـان می دهـد.  می کنـد و تأثیـر نیروهـای 
کـه در  یـخ و مفهـوم تـاب آوری در برلیـن بیـش از هـر چیـز وابسـته بـه برپایـی دیـواری اسـت  تار

گونـه اتحـاد یـا وحـدت را از میـان بـرده بـود. عمـر تقریبـاً سـی سـاله اش امـکان هـر 
کمـان  تـازه اش، حا لدمـن داسـتان بازسـازی ورشـو توسـط صاحبـان 

ُ
گ مقالـه ی جَسـپر 

کمونیسـتی ، را بازگو می کند. ویرانی ورشـو بهترین فرصت برای سـاخت یک پایتخت  یم  رژ
سوسیالیسـتی و بازتعریـف هویـت لهسـتانی در پیونـد و همراهـی بـا اصـول سوسیالیسـتی 
یـخ  کم نظیـر در تار بـود. از ایـن لحـاظ، دوره ی موسـوم بـه »رئالیسـم سوسیالیسـتی« دوره ای 
حـزب  یـک  ایدئولـوژی  چطـور  این کـه  اسـت:  بیسـتم  قـرن  در  شـهرها  یابـی  باز و  تـاب  آوری 
سیاسـت  دهـد.  قـرار  تحت الشـعاع  را  شـهر  یـک  دوباره سـازی  برنامـه ی  تمـام  می توانـد 
مرمـت  نـه  شـهر  آسـیب دیده ی  یخـیِ  تار هسـته ی  بـا  مواجهـه  در  کمونیسـت  حـزب  کلـی 
آموزه هـای  بـا  مطابـق  ویرایش شـده  به دقـت  بازسـازیِ  گونـه ای  بیشـتر  کـه  آن،  موبه مـوی 
کـرات در مکان هـا  کـه بعدهـا بـه  گزینشـی  رئالیسـم سوسیالیسـتی بـود. اصطـلاح بازسـازی 
لدمـن 

ُ
گ گرفتـه شـد، محصـول همیـن دوران اسـت. مقالـه ی  کار  و موقعیت هـای دیگـر بـه 

کم قرار می دهد و نشـان  تاب آوری مردمان لهسـتان را در برابر ایدئولوژی بیگانه ی حزب حا
کـه در صـورت عـدم همسـویی ایـن دو، چـه بسـیار سـرمایه  و انـرژی  و برنامـه  هـدر  می دهـد 

خواهـد رفـت.
امـا تعـارض عمیق تـر میـان خواسـت بازمانـدگان و شـاهدان یـک فاجعـه بـا برنامه هـای 
کـه همـان  کـرد، آن جـا  گرنیـکا جسـتجو  یـک  کـم را بایـد در نمونـه ی تراژ بازسـازی قـدرت حا
کـرد،  کـه دسـتور بـه ویرانـیِ شـهر داده بـود، بلافاصلـه برنامـه ی بازسـازی  آن را نیـز آغـاز  مـردی 
بـه خیـال این کـه بـا دوباره سـازی کالبدی و سـریعِ شـهر می تواند خاطره ی فرهنگ باسـکی را 
گرنیکا  یابـی  بـرای همیشـه در زیـر آوارهـای شـهر قدیمـی دفـن کند. بـا فرمان ژنـرال فرانکو، باز
کنان شـهر وجـود نداشـت.  بـرای دهه هـا در جریـان بـود امـا هیـچ امکانـی بـرای سـوگواری سـا

سخن مترجم
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کِرشـبام و دزیـره سـیدروف در پژوهـش تحسین برانگیزشـان همیـن تـاب آوری  جولـی بـی. 
امـا  می شـوند  برپـا  نـو  از  سـاختمان ها  وقتـی  گذاشـته اند،  بحـث  بـه  را  گرنیـکا  تکه تکـه ی 
کار نیسـت و ترومـا، عمیـق و دامنـه دار، نسـل بـه نسـل منتقـل می شـود و پیـش  التیامـی در 
بـر  فرهنگـی  تـاب آوری  و  عاطفـی  تـاب آوری  مفهـوم  دو  کشـیدن  پیـش  بـا  مقالـه  می آیـد. 
کیـد می کنـد و  اهمیـت خاطـره و یادسـپاری از یک سـو و نمادهـا و سـنت ها از دیگـر سـو تأ
یابـی را در تحقـق همه جانبـه ی سـویه های تـاب آوری )کالبـدی، عاطفی  معنـای راسـتین باز

و فرهنگـی( می جویـد.
و  محلـی  اجتماعـات  سـمت  بـه  شـهر  از  مقیـاس  تغییـر  بـا  فولتِـن  یلیـام  و سـرانجام  و 
ی شـورش ها و ناآرامی هـای داخلـی بـر قسـمت تـازه ای از تـاب آوری نـور می تابانـد.  کیـد رو تأ
قربانیـان و خاطیـان در مجـاورت یکدیگـر زندگـی می کننـد، خشـونت اغلـب  در این جـا، 
یابـی نـه تنهـا مسـتلزم بهبـود خرابی هـای  درون محله هـای محنـت زده اتفـاق می افتـد و باز
نمونـه ی  اسـت.  یشـه دار  ر و  عمیـق  بی اعتمادی هـای  رفـع  نیازمنـد  فراتـر،  کـه  کالبـدی، 
پژوهشـی فولتِـن لس آنجلـس، محـدوده ی ساوث سـنترال و ناآرامی هـای مدنـی سـال ۱99۲ 
اسـت. بـه بـاور او، تـاب آوری لس آنجلـس از اسـاس متفـاوت بـا تـاب آوری شـهرهای قدیمی 
اسـت؛ لس آنجلـس شـهر انرژی هـای پایان ناپذیـر و جریان هـای بی وقفـه ی جمعیتـی و مالـی 
کـه به رغـم همـه ی تغییـر و تحـولات همچنـان پابرجاسـت، بـی  آن کـه خـود  اسـت؛ شـهری 

بخواهـد یـا اصـراری بـر آن داشـته باشـد.
کتـاب شـهرهای تـاب آور: چطـور شـهرهای مـدرن  تمامـی مقـالات شـهر از نـو برگرفتـه از 
کامپانـلا  از فاجعـه جـان سـالم بـه در می برنـد ویراسـته ی لارنـس جـی. ویـل و تومـاس جـی. 
کتـاب بـه لطـف همسـرم، الهـام  کسـفورد، ۲00۵( اسـت. آشـنایی بـا  )انتشـارات دانشـگاه آ
کار بـود. از او ممنونـم. بایـد از سـرکار  خشـه چی، اتفـاق افتـاد و همـو مشـوق اصلـی ترجمـه ی 
را خوانـد،  کمیـاب متـن  و وسواسـی  بـا دقـت  کنـم.  ویـژه  پـورآذر تشـکری  یـا  رؤ خانـم دکتـر 

کار یـادآور شـد. کـرد و نکاتـی ارزشـمند را در ترجمـه ی  ویرایـش 

 نوید پورمحمدرضا
زمستان 1397



شهرها دوباره به پا می خیزند 
کامپانلا  لارنس جی. وِیل، توماس جی. 

 فصل اول
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کسی که ضرب المثل مشهور لاتین »و این چنین به سر می رسد شکوه و زیبایی جهان« 
یخ ویران شده اند  را نوشته است، احتمالًا شهرساز نبوده. بسیاری از شهرها در طول تار
گاه بمباران شده اند، زمانی زیر آب رفته  گاه سوخته  ــ چپاول شده یا به لرزه درآمده اند، 
کتیو را به خود دیده اند و فصلی  و زمانی قحطی کشیده اند، فصلی ردّ تشعشعات رادیوا
هجوم فساد و آلودگی را ــ اما هر طور شده همچون ققنوس افسانه ای، از نو برخاسته اند. 
تا ۱۸00 میلادی،  بنا به یک مطالعه ی جامع و دقیق آماری، در خلال سال های ۱۱00 
 تنها 4۲ شهر در سرتاسر جهان بعد از ویرانی برای همیشه به حال خود رها شدند.)۱(
در  بوداپست  و  مکزیکوسیتی  حلب،  مسکو،  بغداد،  همچون  شهرهایی  مقابل،  در 
فاصله ی این سال ها بین شصت تا نود درصد جمعیت شان را بر اثر جنگ از دست 
دادند اما دوباره ساخته شدند و رونق یافتند. حدوداً از سال  ۱۸00 به بعد این جنس 
امر مسلمِ بیش وکم همگانی در میان سکونت گاه های شهری  به یک  بدل  تاب آوری۱ 

1. Resilience
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ی زندگی شهری الهام بخش یکی از  اقصی نقاط جهان شد. مقاومت و ایستادگیِ نیرو
کیپلینگ بود: معروف ترین اشعار رادیارد 

عمر شهرها و تاج وتخت ها و قدرت ها/ از دریچه ی چشم زمان

که هر روز می میرند. گل هاست/  به بلندای عمر 

که جوانه های نو/ نویدبخش سرور مردمانی جدیدند اما همان گونه 

ک تهی و مغفول/ شهرها دوباره به پا می خیزند.)2( از دل خا

کیپلینگ موارد استثنا هم وجود دارند. یکی از آن ها شهر سنت پیِر  گفته ی  به رغم 
آنتیل«  یسِ مجمع الجزایر  به »پار که روزگاری  در جزیره ی مارتینیک است. این شهر 
گدازه های  کوه پله، زیر سیل  مشهور بود، در هشتم مِه سال ۱90۲ بر اثر فوران آتش فشان 
کنان و بازدیدکنندگان تلف شدند و  آتشفشانی دفن شد. نزدیک به سی هزار نفر از سا
کرد: یک زندانی در حبس انفرادی.)3( سنت پیر  یک شهر  فقط یک مرد نجات پیدا 
که هرگز حیات سابق خود  تاب آور نبود اما نمونه هایی مثل سنت پیر و دیگر شهرهایی 
یچموند همگی از دل ویرانی های به بارآمده  کلمبیا و ر یاد نیستند. ،  را پیدا نکردند، ز
ادامه ی  ایالت  مرکز  عنوان  به  همچنان  و  یافته اند  نجات  آمریکا  داخلی  جنگ  از 

حیات می دهند. 
که  گو پس از آتش سوزی سال ۱۸۷۱ مقاوم تر از قبل به پا خاست، همان طور  شیکا
کی،  کازا سان فرانسیسکو از دل زمین لرزه و آتش سوزی های سال ۱906. هیروشیما و نا
دِرسدن  هستند.  پابرجا  هنوز  اتمی،  حمله ی  از  ناشی  وحشت  و  اضطراب  رغم  به 
و  میلیون  یک  جمعیت  از  درصد   6۱ که  ورشو  شده اند.  ساخته  دوباره  کاونتری   و 
سیصد هزار نفری خود را در خلال جنگ جهانی دوم از دست داده بود، سال ۱96۷ 
که هنوز آتش جنگ شعله ور  گرفت. حتی زمانی  از جمعیت پیش از جنگش پیشی 
و  اسناد  جمع آوری  مشغول  مخفیانه  دوراندیش  شهری  طراحان  و  برنامه ریزان  بود، 
که نازی ها به شکلی نظام مند در حال نابود کردن شان بودند.  مدارک شهری ای شدند 
را  داخلی  فضاهای  که  حالی  در  ورشو  شهری  طراحان  و  برنامه ریزان  جنگ،  از  پس 
یاد نماهای بیرونی صدها  مدرن و امروزی می کردند، نه چندان خلاقانه اما با دقت ز
ی الگوی قدیمی و مثل گذشته ساختند.  ساختمان در شهر قدیم و شهر جدید را از رو
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کشیدن یک آزادراه بزرگ از زیر مرکز  آن ها با حفظ الگوی خیابان های قدیمی، تنها به 
کردند.)4( شهر بسنده 

پرماجراتر از همه ی این ها شاید داستانِ تانگشان چین باشد. سال ۱9۷6 در این شهر 
یست و چهل هزار  گرفته زمین لرزه ای مهیب، جان حداقل دو که در شمال شرقی پکن قرار 
گرفت. در طول یک   ــ و شاید بیش از دو برابر این عدد ــــ از جمعیت یک  میلیونی را  نفر ــ
دهه، مقامات چینیْ شهر را در قالب یک شبکه ی پیچ درپیچ از پروژه های مسکونی بتنی 
که جهان نظاره گر درگیری ها و  کردند.)5( ژانویه  سال ۲00۲ در حالی  شش طبقه بازسازی 
کنگو )با جمعیت چهارصد هزار نفر( زیر  گوما در  نبردهای افغانستان بود، نیمی از شهر 
آینده  گوما در  که شهر  این حال، عده ای معتقدند  با  ناپدید شد.  آتش فشان  گدازه های 
و  کابل  که  دارد  شک  کسی  آیا  داد.)6(  خواهد  ادامه  حیاتش  به  و  می دهد  مکان  تغییر 

قندهار ــــ یا بغداد و بصره ــــ پس از پایان جنگ های طولانی، دوباره سر برمی آورند؟
مکان های  که  همان طور  درست  دارد.  هم  دیگری  جنبه های  تاب آوری  پدیده ی 
 معاصر پس از ویرانی دوباره سازی۱ می شوند، خیلی از مکان های تخریب شده در اعصار 
ــ  شهرهای رومی نظیر پمپئی یا تیمگاد در الجزایر کنونی یا سکونت گاه های آمریکایی  دورتر  ـ
از  بعضی  مثلًا  داده اند.  حیات  ادامه ی  مختلف  اشکال  به  ـــ  کلمب  کریستف  از  پیش 
حتی  و  یادمان  آموزش،  گردشگری،  برای  مکان هایی  عنوان  به  گمشده«  »شهرهای  این 
یابی شده اند. حتی سنت پیر امروزه در قالب شهری پنج هزارنفری و به منزله ی  اسطوره باز

مجموعه ای سیاحتی متشکل از خرابه ها و یک موزه ی آتش فشان هنوز نفس می کشد.
که  می خورد  پیوند  بی غرضی  نه چندان  تلاش های  با  اغلب  ساختن  دوباره  و  ساختن 
و  باستانی  یادمان های  حفاری  با  موسولینی  دارند.  معانی  دستکاری  و  کنترل  در  سعی 
کشیدن محورهای جدید، آشکارا می کوشید تا با شکوه و عظمت  شکافتن قلب روم برای 
پا  به  ژرمانیایی  برلین،  به جای  تا  بودند  کشیده  نقشه  اشپیر  و  کند. هیتلر  رقابت  باستانی 
قرار دهد. حتی صدام  را تحت الشعاع  گذشته  امپراتوری های  قامتش  و  که عظمت  کنند 
حسین بی اعتنا به اندک بازمانده های باستان شناختی، دست به خلق دوباره ی بابل زد.)7(

1. Rebuild
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تا  زمین لرزه ها  از  بلایی،  هر  که  هستند  بشر  ساخته های  بادوام ترین  جزو  شهرها 
که به منظور  بمب های هوشمند، ممکن است بر سر آن ها نازل شود. شهرها چه زمانی 
یادبود  به منظور  که  زمانی  و چه  بازسازی می شوند  زندگی جاریِ شهری  رونق  و  احیا 
به ندرت  می کنند:  یادآوری  را  نکته  یک  می شوند،  دوباره سازی  ادواری  بازدیدهای  و 

کاملًا و برای همیشه محو شود. ممکن است شهر مهمی 
اما این که چرا روند این گونه است و این که چرا با وجود ازدیاد و پیشرفت سازوکارهای 
تخریب و نابودسازی، نرخ تاب آوری از ابتدای قرن نوزده افزایش یافته است، چندان 
گسترش  یا  دولت-ملت ها  خیزش  و  ظهور  به  مربوط  قضیه  این  آیا  نیست.  روشن 
نقش  دارد؟  نقش  چقدر  میان  این  در  بیمه  صنعت  رشد  است؟  سرمایه داری  نظام 
و  چرا  چیست؟  جهانی  پیام رسان  رسانه های  یا  بین المللی  امدادرسان  سازمان های 
انجام  مستلزم  سؤال ها  این  به  پاسخ  می شوند؟  بازسازی  شهرها  دلیلی  چه  به  دقیقاً 
فهم  برای  چارچوبی  ساخت  ما  اصلی  چالش  است.  گسترده  تطبیقی  پژوهش  یک 
کلیدی در مجموعه ی وسیعی از انواع زندگیِ شهری پس  از  شباهت ها و تفاوت های 
که شهرهای مدرن چگونه از  فاجعه است. به عبارتی در پی پاسخ این پرسش هستیم 

پس فاجعه برمی آیند.
را  آن  و می توان  دارد  گونی  گونا تاب آوری شهری، اشکال  مانند  فاجعه ی شهری، 
کرد. نخستین مسئله به مقیاس ویرانی برمی گردد؛  به روش های مختلفی طبقه بندی 
کامل )یا حتی محدوده ای بالقوه  کوچک و مجزا تا یک شهر  که از یک ناحیه ی  چیزی 
یابی  گام دوم، فجایع بر حسب تلفات انسانی شان ارز بزرگ تر( می تواند وسعت یابد. در 
که در زندگی موجب می شوند. در مرحله ی  می شوند: بر حسب مرگ ومیر و اختلالی 
از  برخی  می کنند:  صورت بندی۱  احتمالی شان  علت  اساس  بر  را  ویرانی ها  بعد، 
فاجعه ها ناشی از نیروهای غیرقابل کنترل و عظیم طبیعت هستند، نظیر زمین لرزه ها و 
آب لرزه ها۲؛ برخی دیگر در نتیجه ی ترکیبی از نیروهای طبیعی و کنش های انسانی اتفاق 
می افتند، نظیر آتش سوزی ها؛ و برخی پیامد خواستِ عمدیِ انسان ها هستند، حالا یا 

1. Configuration                                                 2. Tsunami
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یست  قشون فاتح و بمب افکن های هوایی دشمن مسبب آن هستند یا صرفاً یک ترور
گاهی اوقات فجایع اجتماعی و سیاسی به خاطر اقدامات داخلی  پشت ماجراست. 
گسترده  و  سریع  مدرنیزاسیون  برای  که  یم هایی  رژ توسط  اغلب  می پیوندند،  وقوع  به 
کامل می زنند. و سرانجام برخی فجایع هم اقتصادی هستند و در  دست به بازسازی 
تجاری  و  صنعتی  بحران های  یا  اساسی  پیشامدهای  جمعیتی،  تغییرات  نتیجه ی 
کاهش سرمایه گذاری در  به وجود می آیند و اغلب با مهاجرت های عظیم جمعیتی، 
مقیاس  در  شهرها  متروک شدن  و  خالی  با  حتی  و  ساخت وساز،  و  زیرساختی  بخش 
که مظهر آن اُفت شدید جمعیتی است  بزرگ تر همراه هستند. این شقّ آخر از فجایع ــــ 
از  پس  یت  دیترو نظیر  زنگارگرفته۱  نواحی  به  موسوم  آمریکاییِ  شهرهای  از  بسیاری  و 
تروماتیک۲  اتفاقات  از  ــــ اغلب پیامد مجموعه ای  سال های ۱9۵0 متحمل آن شدند 
طولانی مدت  اجتماعی اقتصادیِ  پاشی  فرو و  زوال  منفرد.  فاجعه ی  یک  نه  هستند 

تداوم تاب آوری شهری را بی نهایت دشوار می سازد.
یادی با هم دارند و این تفاوت ها در  فجایع بر حسب مقیاس و منشأ، تفاوت های ز
گسترده  کاملًا به چشم می آیند. برخی از فجایعِ بزرگ مقیاس صدمات  دسته بندی ها 
پی  در  چندانی  جانی  تلفات  به نسبت  اما  می آورند  وارد  ساختمان ها  بر  سنگینی  و 
ندارند، نظیر آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱666 یا غارت شهرهای خالی از سکنه، 
یا  مدنی  حقوق  موضوعات  سر  بر  محله ها  در  آتش سوزی  و  شورش  از  نمونه هایی  یا 
حتی تخریب محله هایی مشخص و تحت کنترل به خاطر برنامه های نوسازی شهری. 
که با شکافتن عامدانه ی بافت های شهری همراه است،  اقداماتی شبیه به این آخری 
لزوماً به نابودی و زوال منتهی نمی شود اما آسیب های روانی آن اغلب عمیق و جدی 
است. مقاله ی کلاسیک مارک فراید، غصه خوردن برای خانه ی از دست رفته، با بررسی 

Rust Belt .۱: اشاره به نواحی ای در ایالات متحده آمریکا دارد که به خصوص پس از سال ۱9۸0 به دلیل تحلیل رفتن بخش هایی 
یج جمعیت خود را از دست  کلان تر صنعتی زدایی به تدر که تا پیش از آن به لحاظ صنعتی قدرتمند بودند، به خاطر روندهای 

کالبدی فرسوده و ویران شدند. کردند و از نظر  دادند، به لحاظ اقتصادی سقوط 
که تجارب سختی را خارج از الگوهای طبیعی زندگی شان از سر  کسانی است  Trauma .۲: تروما جراحت های جسمی و روحی 
گهانی و خشن در نظم موجود هستند، تجربه ی متعارف ما از جهان  گذرانده اند. رخدادهای تروماتیک اغلب همچون انقطاعی نا
را دگرگون می کنند و ارزش های تثبیت شده ی اخلاقی، وجدانی، اجتماعی و سیاسی را به چالش می کشند. تجربه ی تروما تنها 

کل یک فرهنگ یا جامعه ممکن است از آن رنج ببرد. محدود به افراد نیست و 
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که مجبور به بیرون رفتن از بخش غربی شهر بوستون  رنج و خسارت وارده بر آن هایی 
شده بودند، به خوبی این مسئله را نشان می دهد.)8( در سر دیگر طیف، ویرانی های 
کشته شدن  باعث  و در یک لحظه  گهانی  نا به شکلی  که  دارند  قرار  بزرگ شهری ای 
شدیدی  نسبتاً  تخریب های  ویرانی،  دیگر  نوع  شده اند.  انسان  صدها  حتی  یا  ده ها 
کم مسکونی را هدف قرار می دهند و به  گاه به شکلی عامدانه مناطق مترا که  هستند 
گذاشتن تلفات سنگین انسانی، محیط های ساخته شده ی پیرامونی را  رغم به جای 
که ویرانی ناشی از  دست نخورده باقی می گذارند. سرانجام، این احتمال هم وجود دارد 
یکی، شیمیایی یا ذرات اتمی باشد. این مکانیسم ها بدون تأثیر مستقیم بر  مواد بیولوژ
ی محیط ساخته شده، موجب مرگ افراد غیرنظامی می شوند، چیزی که بی شباهت  رو

به نحوه ی عملکرد طاعون سیاه در اعصار قدیمی تر نیست.

نمونهعلت خسارت/مرگانواع فاجعه

فجایع طبیعی

سوختنآتش سوزی
گو، ۱۸۷۱ شیکا

لندن، ۱666

 سان فرانسیسکو، ۱906آتش/فروریزی ساختمانیزمین لرزه
تانگشان، ۱9۷6

لیسبون، ۱۷۵۵غرق شدنسیل/موج جزر و مدی

نیالا در سودان، ۲000گرسنگیخشکسالی

گدازه های آتش فشانیآتش فشان
سنت پیر، ۱90۲

پمپئی، سال ۷9 پس از میلاد

یایی گونگ در بنگلادش، ۱9۷0مریضی/فروریزیتوفان شدید/توفان در چیتا

طاعون، میانه ی قرن ۱4مریضیبیماری همه گیر

فجایع انسانی

تصادفی و غیرمنتظره

خرابکاری/پیشامدهای 
صنعتی

بوپال در هند، ۱9۸4آلودگی و فساد

کتیو(سوانح هسته ای چرنوبیل، ۱9۸6پرتوافکنی )مواد رادیوا
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کلی، تأثیر ویرانی شهری لزوماً متناسب با مقیاس تهاجم  در هر یک از این سناریوهای 
از خود  بازماندگان  برای  که فاجعه  از معنایی است  تأثیر عمدتاً ناشی  نیست. میزان 
زندگی  کالبدی۱  تخریب  کانون  از  دور  که  دیگرانی  برای  حتی  می گذارد،  جای  به 
همچنان  فاجعه  کالبدی  اثرات  ترمیم  از  پس  مدت ها  تروما  معنا،  این  در  می کنند. 
بارِ  طولانی  زمانی  مدت  برای  شهروندان  از  خیلی  که  درست  این  می ماند.  جای  بر 
تأثیراتِ عاطفی ناشی از فاجعه را به دوش می کشند اما آن ها تنها نیستند و چه بسیار 
که خود نیز جراحاتی عمیق می بینند. یک شهرِ جراحت دیده نه تنها مجبور  شهرهایی 
تصویرِ  با  می بایست  که  بیاورد  تاب  را  اقتصادی  مصائب  و  کالبدی  صدمات  است 

Physical .۱: کلمه ی »کالبدی« اشاره به بدن یا جسم شهر دارد: ساختمان ها، خیابان ها، زیرساخت ها و...؛ این ها همگی جسم یک شهر 
را می سازند. فعالیت ها، رفتارها، تجربه ها و قصه های آدم ها درون و میان همین مکان ها و فضاها شکل می گیرند و به جریان می افتند.

عمدی، نشانه رفتن مکان ها

جنگ داخلی

بمباران/تیراندازی
ایجاد حریق

یکی سلاح های بیولوژ
سلاح های شیمیایی

 بیروت، دهه ی
۱9۸0 ، ۱۸64 

جنگ بین المللی

بمباران/تیراندازی
سلاح های هسته ای

یکی سلاح های بیولوژ
سلاح های شیمیایی

جنگ جهانی اول و دوم
هیروشیما، ۱94۵

یسم بین المللی ترور

انفجار/هواپیماربایی
یکی سلاح های بیولوژ
سلاح های شیمیایی
سلاح های هسته ای

حمله ی یازده سپتامبر

یستی داخلی عملیات ترور

 انفجار
یکی سلاح های بیولوژ
 سلاح های شیمیایی
سلاح های هسته ای

کلاهماسیتی، ۱99۵ اُ
حلبچه، ۱9۸۸

شورش ها/اغتشاشات 
تیراندازی/ایجاد حریقمدنی

شهرهای آمریکا، دهه ی ۱960
لس آنجلس، ۱99۲

ک سازی/نوسازی شهری                                   کردن                    پا کردن/ از جای خود بیرون  شهرهای آمریکا،جابه جا 
 دهه های ۱9۵0 و ۱960

 جدول 1. 1
گونه شناسی فاجعه
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 ۲00۱ ۱۱سپتامبر  یستی  ترور حملات  نمونه ی  در  کند.  سر  نیز  خویش   آسیب دیده ی 
ک نمادین انفجارها  کرد ـــ پژوا کوتاه متحد  کشور آمریکا را ولو برای مدتی  که  ـــ رخدادی 
مرکز  در  که  بود  قدرتمند  تقریباً همان قدر  کانون حادثه  از  مایلی  هزار  دو  فاصله ی  در 
نمود  اقتصادی  تأثیرهای  قالب  در  حدودی  تا  فاجعه  گسترده تر  پیامدهای  منهتن. 
مناطق  در  سرمایه گذاری  و  تجارت  در  اختلال  موجی شکل  پیامدهای  می کند:  پیدا 
پیرامونی یا به شکلی گسترده تر در بازارهای جهانی. به علاوه، در نمونه هایی که در آن ها 
سیاست های  از  پرده  فاجعه  است،  مهم  و  نمادین  خاصِ  مکان های  متوجه  ویرانی 
را  برمی دارد و دست شان  بین المللی  ارتباطات  و  رقیب در جنگ قدرت های محلی 

برای فعالیت باز می گذارد.
منشأ  که  نمونه هایی  در  دارد.  شهری  تاب آوری  بر  عمیقی  تأثیر  نیز  فاجعه  منشأ 
و  کنان شهر  با سا )کار خدا(، همدردی  بازمی گردد  نیروهای طبیعی  به  ویرانی عموماً 
کمک های بشردوستانه به آن ها بیشتر است و اغلب برای جلوگیری از بروز نمونه های 
در  شهر  بازسازی  خطرات  درباره ی  هم  بی تأثیر(  )معمولًا  هشدارهایی  فاجعه  مشابه 
تصویر  در  شکل  بهترین  به  چرخه هایی  چنین  می شود.  داده  آسیب پذیر  مکان های 
کولوژی ترس)9( تجسم یافته اند. معمولًا برخی  مایک دیویس از لس آنجلس در کتاب ا
از الگوهای شهری و شیوه های ساختمان سازی از دلایل مهم ویرانی هستند اما اغلب 
و برحسب عادت این قبیل فجایع شهری به عوامل غیرانسانی نسبت داده می شود. 
که بندبند وجودشان مورد هجوم  یخ پر از شهرهایی است  در سوی مقابل طیف، تار
گرفته است. ویرانی شهرها را مانند ابزاری برای تغییرات سیاسی  نیروهای انسانی قرار 
که تغییر سیاسی مورد نظر صددرصد  هم در نظر می گیرند. ویرانی شهر ثابت می کند 
)کوه  تا حرم شریف  کوردوبا  از مسجد/کلیسای  پیوسته است.  وقوع  به  موفقیت  با  و 
معبد( در بیت المقدس، خطّ آسمان۱ شهرها به شکلی نمادین رفت وآمد سلسله ها 
کسی  چه  ببینیم  می توانیم  می شود،  ساخته  آنچه  به  دقیق  نگاه  با  می شود.  یادآور  را 

که تلاقی گاه این دو است اما در  SkyLine .۱: خط آسمان هر شهر خط اتصال ساختمان های آن با آسمان است، همان مرزی 
گسترده تر به دورنمای شهری و چشم انداز ساختمان ها اشاره می کند. بعضی از شهرهای جهان مانند نیویورک به خاطر  معنایی 

ساختمان های شاخص شان، خط آسمان معروف و شناخته شده ای دارند.
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کسی نیست. در شهرهایی با سابقه ی شهرنشینی طولانی، این  در قدرت است و چه 
گرفته اند. سلسله ها در لایه لایه ی چشم انداز شهر جای 

بدون  شهرها  به  اساسی  صدمه ای  کردن  وارد  احتمال  گذشته،  سده ی  طول  در 
صرفاً  دیگر  دور  راه  از  جنگ  است.  شده  بیشتر  روزبه روز  آن ها  واقعی  تسخیر  یا  فتح 
محدود به استقرار آتش بارها در فاصله ای دور نیست بلکه شامل بمباران های هوایی 
کردن طوفانی از آتش و جنگ افزار، ویرانی  که با روانه  و حملات موشکی هم می شود 
همگانی و بزرگی ایجاد می کنند. طی صدها سال جنگ و نبرد، این نیروهای نظامی 
گذشته  اما در چند دهه ی  تلفات می شدند  و  از همه متحمل فشار  که بیش  بودند 
بیشتر اوقات غیرنظامی ها هدف اصلی و قربانی نهایی جنگ ها و حملات بوده اند. با 
وجود چنین انفصال فضایی فزاینده ای میان حمله کننده و حمله شونده، هیچ بعید 
گونه هشداری اتفاق بیفتد، بی آن که دیگر خبری از شناسایی  که ویرانی بی  هر  نیست 
هویت مقصر باشد. اما از سوی دیگر شهرها حکم میدان جنگ را هم دارند. نبردهای 
شهری امروزه یکی از ملتهب ترین عرصه های مباحث علوم نظامی به شمار می آیند 
سریع  یورش های  از  درگیری«،  »شیوه های  انواع  درباره ی  بحث ها  این  قالب  در  و 
صورت  پژوهش هایی  ادامه دار،  شهری  نبردهای  حتی  و  سفارتخانه ها  تخلیه ی  تا 

می گیرد.)10(
یابی و التیام۱ شهرهای فاجعه دیده  گون فجایع شهری و باز گونا بررسی مثال های 
هم  مزبور  نمونه های  میان  نامنتظَر  مشترک  وجوه  درباره ی  باید  اما  است  مهم  بسیار 
اضطراری  و  فوری  مسائلی  به  را  ما  توجه  یخی  تار نمونه های  بررسی  کرد.  تحقیق 
بازسازی  برای  کنان شان  سا و  شهرها  تلاش  هنگام  گذشته  در  که  می کند  جلب 
طراحی  سیاست های  تنوع  به  تا  می سازد  قادر  را  ما  موضوع  این  می شدند.  مطرح 
فرم  دو  از  متأثر  طراحی  سیاست های  ببریم.  پی  بازسازی ها  در  به کارگرفته شده 
فرایندهای  سیاست های  و  نمادین۲  سلسله های  سیاست های  هستند:  درهم تنیده 
نهادی. چطور قدرت نمادینِ نهفته در محیط ساخته شده جذابیتی ایجاد می کند که 

1. Recovery
که از پی هم می آیند و هر یک برای مدت زمان مشخصی سیاست و خط مشی ویژه ی  ۲. اشاره به سلسله ها و حکومت هایی 

خود را اعمال می کنند.
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یابی و التیامش  موجب یورش به آن مکان می شود و همزمان به صدور فرمانی برای باز
یابی درباره ی نحوه ی تعادل قدرت در جامعه ای  منجر می شود؟ فرایندهای ویژه ی باز
کار  به  بینش  کدام  دارند؟  گفتن  برای  حرف هایی  چه  است  بازسازی  خواستار  که 

ساخت در آینده می آید و چرا؟
دارند،  وجود  خاص  شهرهای  در  پسافاجعه  بازسازی های  از  یادی  ز  مصادیق 
با این حال محققان اندکی برای مقایسه ی میان فرهنگی تلاش کرده اند )آن هم به تازگی( 
با  را  طبیعی  فجایع  با  مواجهه  در  شهری  تاب آوری  کمتری  شمار  باز  میان  این  در  و 
یستی  تاب آوری در برابر بلایای به بارآمده توسط انسان ها نظیر جنگ ها و حملات ترور

کرده اند.)11(  مقایسه 
واحد،  نمودار  یک  ی  رو متنوع  و  منتخب  جراحت دیده ی  شهر  چند  مقایسه ی 
می گذارد.  ما  ی  رو پیش  کی  هولنا حال  عین  در  و  چالش برانگیز  بیش وکم  نتایج 
ی نمودار نشان می دهد:  را رو پاسخ به دو سؤال معمول درباره ی فجایع  جدول ۱. ۲ 
این سؤالات معرف معیارهای  بود؟  و میزان خرابی چقدر  باختند؟  چه تعداد جان 
خام و ناقصی برای سنجش تروما هستند اما تفاوت های چشمگیری را در خصوص 
مقیاس و ماهیتِ تراژدی های بزرگ شهری نشان می دهند. در محور افقی، نمودار با 
یتمی خسارات جانی را اندازه می گیرد. نتایج، به رغم یأس آور  استفاده از مقیاس لگار
تعداد  تنها  که  ببینیم  را آشکار می کنند. می توانیم  ارزشمندی  بودن شان، اطلاعات 
که هشتاد درصد  لندن جان سپردند، در حالی  بزرگ  آتش سوزی  از مردم در  اندکی 

کلی ویران شد.  شهر به 
ک یکسان  که زمین لرزه درصد مشابهی از شهر تانگشان را با خا در مقابل، زمانی 
با هشتاد  ورشو  و شهر  نفر رسید  پنجاه هزار  و  یست  به حداقل دو تلفات  میزان  کرد، 
کن یک میلیون و سیصد هزار نفری اش  درصد ویرانی هشتصد هزار نفر از جمعیت سا
گسترده تر،  منظر  یک  از  داد.  دست  از  دوم  جهانی  جنگ  سال های  خلال  در  را 
کلاهماسیتی )۱99۵( و شهر نیویورک )۲00۱( معرف پدیده ای  یستی به اُ حملات ترور
تلفاتِ جانی در آن ها متمرکز  و  که تمام وحشتِ ویرانی  کاملًا متفاوت هستند، چرا 
وقوع  از  صحبت  ما  بود.  وقوع شان  محل  بزرگ  شهرهای  از  کوچکی  بخش های  در 
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در  مزبور  رخدادهای  اما  می کنیم  نیویورک  شهر  و  کلاهماسیتی  ا در  شهری  فاجعه ی 
به  نکته  این  به شهر.  نه حمله  بوده اند،   این شهرها  به ساختمان های  تی  واقع حملا
کم اهمیت جلوه دادن تأثیر حمله های مزبور نیست اما به هر رو به ما یادآوری  معنای 
ــــ  هرگز با تروماهای  ــــ دست کم پس از کریستف کلمب ـ می کند که شهرهای آمریکایی ـ
گذرانده اند،  سر  از  نمودار  این  فوقانی  و  راست  بخش  در  واقع  شهرهای  که  وسیعی 

مواجه نشده اند.

 
یادی را درباره ی روش  چنین نموداری به رغم آزاردهندگی اجتناب ناپذیرش سؤالات ز
»چه  این  که  مثل  ساده ای  ظاهراً  سؤالات  به  می کشد.   پیش  اندازه گیری  سیستم  و 
تعداد جان باختند؟« و »میزان خرابی چقدر بود؟« نمی توان آسان پاسخ داد. در موارد 
کرد؛  یادی، میزان تلفات مورد تردید است و هرگز نمی توان تمام وکمال آن را محاسبه  ز
باعث  مرگ  ی  رو بر  کید  تأ به علاوه،  نیست.  بی تأثیر  میان  این  در  هم  سیاسی  دلایل 
کُشنده نیستند  که  گسترده تری از صدمات و بیماری ها می شود  بی توجهی به طیف 
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کشته شده )مقیاس لگاریتمی( تعداد افراد 

 جدول 1. 2
شهرهای فاجعه دیده
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پاشی روان شناختی یکی  اما تروماتیک محسوب می شوند. امواج ادامه دار ناشی از فرو
و  بوده اند  دور  فاجعه  از  که  کسانی  و  فاجعه  بازماندگان  که  است  صدمات  همین  از 
کنند. به  جان سالم به در بُرده اند اما خود را قربانی آن می دانند، مجبورند با آن ها سر 
کار دشواری است. یکی ممکن است  کردن میزان خرابی ها نیز  همین ترتیب، حساب 
را در  فرم شهری  این شیوه پیچیدگی های  که  را بشمارد، در حالی  فقط ساختمان ها 
گفت یک ساختمان  که چه زمان می توان  نظر نمی گیرد و این پرسش را پیش می کشد 
به کل تخریب شده است. راه دیگر بررسی درصد مناطق ساختمانی آسیب دیده است 
کار دشواری است و دسترسی به داده های قابل اعتماد و یکدست به این  که باز هم 
تخریب  آستانه ی  اندازه ی  و  حد  درباره ی  اتفاق نظری  هیچ  چون  نیست،  سادگی ها 
وجود ندارد. به علاوه، صحبت از درصد و مسائل مرتبط با آن مستلزم شناختی واضح 
که در آن ویرانی اندازه گیری می شود: درصد از چه چیزی؟ یا  و شفاف از بستری است 

دقیق تر، درصد از چه جایی؟
وقتی پای تخریب مرکز تجارت جهانی در میان است، آیا باید منهتن را به عنوان 
ایالت  بزرگ تر،  حتی  یا  نیویورک،  شهر  کل  یا  گرفت  نظر  در  آن  به  مربوط  شهری  بستر 
سه بخشی نیویورک را؟ چنین پرسش هایی شاید چندان اهمیت نداشته باشند، چرا 
کمتر از یک هزارم محدوده ی موردنظر صحبت می کنیم.  یم از چیزی  که در هر حال دار
در یک شهر جهانیِ با اجاره بهای بالای دفترها و ارتباط های متقابل جهانی، تخریب 
که بر حسب دلار و یورو محاسبه می شود. ترومای ۱۱سپتامبر ۲00۱  نه بر مبنای هکتار، 
تجهیزات  محلی،  کسب وکارهای  موفقیت  و  دوام  گذاشت؛  تأثیر  چیزها  خیلی  بر 
گردشگری در شهر نیویورک، زیرساخت های  اداری درجه یک در مرکز منهتن، تجارت 
و  مستقیم  که  دیگر  مرتبط  جنبه ی  صدها  و  بیمه  صنعت  منطقه ای،  حمل ونقل 
غیرمستقیم بر زندگی در منطقه ی نیویورک و فراتر از آن تأثیر می گذارند. خلاصه این که 
گر اعداد و ارقام این نمودار هم به نسبت دقیق باشند، آن ها فقط به ماهیت و  حتی ا
که صورت خلاصه شده شان در نمودار فوق آمده، اشاره ی مختصری  مقیاس ویرانی 
حتی  اما  می سازد  متأثر  را  جهانی  مخاطب  تعریف،  به  بنا  جهانی،  جنگ  می کنند. 
کوچک تر هم به خاطر مکان وقوع و جایگاه نمادین شان، هر روز بیشتر از قبل  فجایع 
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بیشتر  یک  تراژ حوادث  از  خیلی  می کنند.  جلب  خود  سمت  به  را  جهانی  توجهات 
تأثیر  جهانی  رسانه های  اما  شده اند  جانی  تلفات  و  ویرانی  موجب  سپتامبر  یازده  از 
حملات سال ۲00۱ را در کسری از ثانیه در معرض دید همگان قرار دادند. از شبکه های 
جهانی،  تراز  در  چه  و  محلی  سطح  در  چه  روزنامه ها،  اول  صفحات  تا  تلویزیونی 
کارمندان  تصاویر دلخراشی در اقصی نقاط جهان پخش شدند. مرکز تجارت جهانی 
به  نه تنها  آن  کردن  نابود  می داد.  جای  خود  در  را  جهان  سرتاسر  از  بازدیدکنندگانی  و 
که به اقتصاد جهانی نیز ضربه می زد و  کلیدی از نیویورک بود،  معنای حذفِ نمادی 

آن را در مرکز توجه قرار می داد.

سنجش بازیابی
یابی  کنیم. باز یابی صحبت  که درباره ی مسئله ی پیچیده ی باز کنون نوبت آن است  ا
می گوییم  وقتی  که  دارد  بستگی  این  به  کاملًا  موضوع  این  دارد؟  معنایی  چه  شهر 
در  چه  یابی«  »باز می گوییم  وقتی  و  است،  کسی  چه  و  چیزی  چه  منظورمان  »شهر«، 
کرد؟  یم. آیا می توان »شهر« را بر حسب ساختمان ها و زیرساخت هایش تعریف  نظر دار
با  ذاتاً  شهرها  باشد.  کافی  نمی تواند  اما  است  پاسخ  از  بخشی  این  که  است  واضح 
کنان، نهادهای فرهنگی و فرصت های تجاری شان شناخته می شوند،  کم نسبیِ سا ترا
یابی باید بازگشت به وضعیت عادی در روابط اجتماعی و اقتصادی میان افراد  لذا باز
نابرابری های  امتداد  و  تکرار  این وضعیت عادی چیزی جز  گر  ا را هم دربرگیرد؛ حتی 
یابی  باز زمانی  شهر  بگوییم  که  است  کافی  این  آیا  اما  نباشد.  فاجعه  از  پیش  روزگار 
که  که مجموع جمعیت آن به میزان پیش از فاجعه برسد؟ در برخی موارد، زمانی  شده 
میزان تلفات جانی و بی خانمانی بالاست، تاب آوری عددی۱ِ جمعیت شاید نشانه ی 
از  را  از جمعیت خود  که درصد عظیمی  یابی باشد. برای شهرهایی  باز موجهی برای 
گزیدن، به خودی خود  دست داده اند، احیا و مرمت شهر به عنوان مکانی برای مأوا 
یابی را بر حسب قالب های ذهنی  یک دستاورد چشمگیر است اما بعضی از افراد باز

1. Numerical Resilience
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که مبتنی بر آموزش حرفه ای یا تعلق خاطر شخصی شان به آدم ها  متفاوتی می سنجند 
و مکان هاست. نگاه اقتصاددان ها معطوف به احیای فعالیت های اقتصادی است؛ 
برنامه ریزان حمل ونقل در پی سنجش جریان های ترافیکی محلی و منطقه ای هستند؛ 
طراحان به اصلاح منظر خیابان و خلق یادمان ها و ساختمان های جدید فکر می کنند 
بهروزیِ  و  سعادت  بر  را  یابی شان  ارز مبنای  معلم ها  و  روحانیون  روان شناس ها،  و 
عاطفی افراد می گذارند. به نظرِ کسانی که می توانند در برابر این چارچوب های حرفه ای 
»وضعیت  یک  به  رسیدن  برای  مدام  جستجویی  معنای  به  یابی  باز کنند،  مقاومت 

عادی جدید« است.
یابی و التیام شهر  پنجره ای است به سوی ساختار قدرت در جامعه ای  فرایند باز
که آسیبی جدی دیده. بنابراین فهم معنای فجایع شهری مستلزم چیزی بیش از بررسیِ 
می دهند.  تشکیل  شهر  یابی  باز مدیریت  برای  جوامع  که  است  مختلفی  نهادهای 
قانون،  اجرای  اداری  دستگاه های  شهری،  پدافند  سازمان های  نظیر  ــ  نهادها  این 
قطعاً  ــ  قربانی ها  خسارت  جبران  صندوق های  و  بیمه  کارگزاران  خیریه،  انجمن های 
یابی، فارغ  کلان فرهنگی در فرایند باز نقشی اساسی در تاب آوری شهری دارند اما وجه 
از میزان اهمیت و هراس انگیزی این فرایند، چیزی بیش از مسئله ی »مدیریت فاجعه« 
ارزش ها  و  عدالت  مسئله ی  به  فراتر،  سطحی  در  می نامیم  یابی«  »باز ما  آنچه  است. 
اجتماعات  یابی  باز در  را  اولویت ها  کسی  چه  دارد.  ربط  آن ها  با  مرتبط  باورهای  و 
کم درآمد در میان مطالبات ضروری ناشی  کنانِ  تعیین می کند؟ چطور به نیازهای سا
چیزی  چه  که  می گیرد  تصمیم  کسی  چه  می شود؟  داده  بها  مختل شده  مشاغل  از 
معنای  از  پرده  که  است  غالبی  روایت های  ی  حاو صدایی  چه  و  شود  ساخته  کجا 
نام  به  که  زمان  آن  می شوند  جابه جایی  به  مجبور  کسانی  چه  برمی دارند؟  اتفاقات 
یابی، امکانات و تسهیلات جدید ساخته می شود؟ سازمان ها و ادارات غیرمحلی،  باز
در  امدادرسان  بین المللی  سازمان های  و  فاجعه  به  کمک رسان  ملی  سیاست های 
می توانند  شهری  رهبران  چطور  دارند؟  نقشی  چه  بازسازی  دستورالعمل های  تدوین 
کنند؟ در این میان  ک  کرده اند، پا که این مصائب بر پیشانی شهر حک  داغ عمیقی را 

کجاست؟ جای معماری خیال پردازانه و برنامه ریزی شهری بلندمدت 
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به یاد سپردن فاجعه
معماران، هنرمندان و طراحان شهری اغلب مایل اند تصمیم گیری درباره ی یکی دیگر 
یابی را هم در حدود اختیارات خود بدانند: چطور یک فاجعه باید  کلیدی باز از ابعاد 
تفسیر و به یاد سپرده شود؟ تجزیه و تحلیل یک یادبود بیش از هر چیز با این مسئله 
که  کنیم و نه فقط چطور،  که آنچه به یاد آورده می شود را چطور انتخاب  سروکار دارد 
کمک آن ها  که به  کار هستند  کسانی. بی گمان فرایندهایی در  چه وقت و توسط چه 
یادآوریِ مستقیم جای خود را به یادبود، انتزاع و استعاره می دهد. توجه به فرایندهای 
و  هنرمندان  زیباشناسانه ی  چالش های  یدن  کاو و  عظیم  ضایعات  با  مواجهه  درونیِ 
کار می کنند، مهم است اما باید به  که در محیط های انباشته از احساسات  معمارانی 
همان میزان به فرایندهای اجتماعی، سیاسی و طراحانه ی مؤثر در مقیاس های محله، 

شهر و محدوده های فراتر از آن نیز توجه داشت.
فرایندهای برنامه ریزی شهری ارتباط تنگاتنگی با مسئله ی خاطره و به یاد آوردن 
دارند. یادمان های رسمی اغلب سال ها طول می کشد تا به بار بنشینند اما فرایند به 
بمباران  کتاب  در  لیننتال  ادوارد  می شود.  آغاز  بی درنگ  و  درجا  تقریباً  آوردن  خاطر 
که در پاییز سال ۲00۱ منتشر شد، با نقلِ  کلاهماسیتی در خاطره ی آمریکایی  ناتمام: ا
سه  از  مورا،  فدرال  ساختمان  به   ۱99۵ آوریل   ۱9 یستی  ترور حمله ی  از  بعد  اتفاقات 
کنار آمدن با چنین رخداد تروماتیکی صحبت می کند. لیننتال  شیوه ی موازی برای 
ی اقدامات  کید اصلی رو که در آن تأ روش اول را »روایت پیش رونده«۱ می نامد، روایتی 
نشئت  نگاه  همین  از  مسلط  و  غالب  پیام های  از  خیلی  است.  یابی  باز قهرمانانه ی 
ق امدادگران و تقاضا برای تسریع 

ّ
می گیرند: اَشکال مختلف نمایش میهن پرستانه، تمل

کلیدی  که باورهای مذهبی در آن نقشی  کلاهما  برنامه های دوباره سازی. لیننتال در اُ
و  بازماندگان  آن  »روایت رهایی بخش«۲ که در  نام می برد؛  از شیوه ی دومی هم  دارند، 
و  آشکارا مذهبی می نگرند  از منظری  را  و همگانی  ترومای عظیم  این  روحانیون شهر 

خود را همچون »قومی بازمانده« در پی یافتن جانی تازه و رستگاری می پندارند.

1. Progressive  Narrative                                                      2. Redemptive Narrative
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ک«۱ می نامد:  که آن را »روایت زهرنا و سرانجام، لیننتال بر چیزی دست می گذارد 
که نه آرامش و تسکینی در پیشرفت می یابند و نه در ایمان. به قول  داستانِ آن هایی 
مرتبط،  حال  عین  در  و  ناسازگار  داستان های  همین  با  همیشه  »بازماندگان  لیننتال 
که سرگذشت قهرمانانه ی امداد و نجات را پاس  به زندگی ادامه می دهند؛ تصنیفی 
می دارد، دعایی برای استعلای روح در میان آوارها و مرثیه ای از زبان کسانی که برایشان 

نوزده آوریل همیشه همین امروز است.«)12(
کمال است اما در حقیقت همواره  کی از قطعیت و  حا اصطلاح »شهر تاب آور«۲ 
پایان نمی یابد.  کاملًا  افراد هرگز  از  یابی پیوند خورده و برای خیلی  باز با فرایند جاریِ 
بدانیم.  »بستار«  برای  بر جستجویی  مبتنی  را  تاب آوری شهرها  که  اشتباه است  این 
مواجهه  قابلیتِ  باشد؛  زایا  و  فعال  گشودگیِ  قسمی  باید  تاب آوری  هدف  برعکس، 
و  یادآوری  و  یابی  باز چالش برانگیزِ  فرایندهای  در  نهفته  متضادِ  اهداف  و  امیال  با 
میان  از  گذر  شهری  طراحان  و  برنامه ریزان  چالش  اهداف.  و  امیال  این  ساماندهی 
بر  نمی توانیم  ما  عمیق.  یأس  و  پیروزی  متظاهرانه ی  نمایش  است:  افراطی  حد  دو 
یم و همین  گذار کنیم اما می توانیم آن ها را پشت سر  کاملًا غلبه  رخدادهای تروماتیک 

کنار آمدن با تروما شکلی از تاب آوری است.

1. Toxic Narrative                                                      2. Resilient City


